
علامه ها عاشق ترند
  زندگی ها خیلی زود به 

تکرار می رسند. از یک 

جایی به بعد همه چیز پشت سر 

هم تکرار می شوند. صبح به شب 

می رســد و شــب به صبح و دور 

کارهــای تکــراری و آدم هــای 

همیشگی هم چنان می چرخد و 

می چرخد. بیدار می شویم، سر کار می رویم، خرید 

می کنیــم، مســافرت می رویــم. می خوریــم، 

می پوشیم، دعوا می کنیم، می خندیم و ... . هرروز 

همین هاست اما یکی در درونمان مدام می گوید: 

تو نباید تکراری باشی. امروز نباید مثل دیروز باشد. 

بکوش تا هر ثانیه با ثانیه قبل فرق کند، هر روز با روز 

قبل و هر ماه با ماه قبل. اما از یک جایی همه چیز 

تکراری می شود. وقتی اسیر تکرارها می شویم دیگر 

نمی توانیم آدم هــای اطرافــمان را بپذیریم، و در 

بهترین حالت تحملشان می کنیم. خیلی ها دارند 

همدیگر را تحمل می کنند چون ساختن و تغییر را 

یاد نگرفته اند. پس لاجرم باید تحمل کنند. تحمل 

می کنند چــون برای تغییر باید تــلاش کرد، وقت 

گذاشت، عشــق داشــت و صبوری کرد. حالا که 

این هــا نیســت پــس تحمــل می کنند. عشــق 

گمشــده ای اســت بی تکرار و باطراوت. هرقدر از 

عمرش بگذرد خســته کننده نمی شود و نیازی به 

تحمل نیست. عشق که باشد، صبر و تلاش و امید 

هم هست. همیشه هست.

جایی که عشق باشد

 در هجوم تصاویر ریز و درشت و راست و دروغ و بزک 

و واقعیت این روزها که همه را خسته کرده و روح ها را 

آزار می دهد، تصاویری مثل یک حریر بر جان و دل 

همه نشست و لطافت و طراوتی را به قاب چشم ها 

هدیه داد.

جایی که عشــق باشــد علامه و فیلســوف هم که 

باشی، فقیه و عارف و مفسر قرآن و مرجع عالی قدر 

هم که باشی، هشتادوهشت ســاله هم که باشی، 

نمی توانی خوددار باشــی، نمی توانی در وداع از 

یک یار و همراه مسیر زندگی به راحتی دل بکنی.

چه بود در زندگی این بانوی گران قدر که اشک های 

همسر علامه اش همه را ســوزاند و به وجــد آورد و 

به تحسین واداشــت. طلبگی آن قدر که نداری و 

سختی و دوری دارد، آســایش و رفاه و تنعم ندارد. 

کنار این ســختی ها و دوری ها و ســفرها اگر یک 

همسفر و همراه نباشد، روزگار سخت تر می گذرد. 

طلبگی اســلوب خــودش را دارد و آدم خودش را 

می خواهد. همراه و همسری می خواهد که ارزش 

علم را بداند و یار شــاطر باشــد نه بــار خاطر و در 

چنین همدلی و هم زبانی است که طلبه می تواند 

علامه بشود، علامه ای عاشــق و قدر شناس که با 

تمام اعتقاد و خوددار بودنش، نتواند اشک هایش 

را نگهدارد و بی ملاحظه هزاران چشــم حقیقی و 

مجازی چنان بی تاب شود که دیگران متحیر شوند.

این تصاویر دلنواز که منتشر شد چقدر همه دلشان 

خواســت این گونه زندگی کنند و این گونه رحلتی 

داشته باشد.

مرد خدا برای رفتن همسرش و تنها شدن خودش 

در هشتادوهشت ســالگی بی تاب است. عشقی 

که ریشه در رضوان خدا و رضایت او داشته باشد، 

همیشه باطراوت است.

اینجــا بــرای تحمل چیزی نیســت. عشــق های 

خدایی همدیگــر را تحمل نمی کننــد بلکه برای 

هم بی تاب اند و هر لحظه تازه تــر از قبل زندگی را 

پیش می روند. علامــه اگرچه ســال ها پیش «زن 

در آینه جــمال و جلال» را نوشــته بــود، خودش 

ســال ها به همسرش از همان آینه جمال و جلال 

نگریســته بود و او را تمثالی از عشق الهی می دید 

که در آینه جمال و جلال الهی وارد زندگی او شده 

اســت و همچون ریحانه ای مهربان و صبور، کنار 

سختی های طلبگی او مانده است تا او ۶۳ کتاب 

ســنگین و پرمغز بنویســد، صدها شــاگرد تربیت 

کند، مفسر قرآن و فیلســوف شــود، فقیه و مرجع 

تقلید باشــد و علامه بشــود. علامه ها عاشق ترند. 

آرامشــی را که دین به زندگی شــان داده اســت با 

هیچ چیز عوض نمی کنند. آسایش را اگر در مدار 

دین نباشــد، نمی خواهنــد. این فیلســوف متأله 

که در محضر بزرگانی چــون امام خمینی و علامه 

طباطبایی شــاگردی کرده بیش از درس و بحث، 

سلوک استادان را آموخته است.

آنجا که امام خمینی(ره) در نامــه ای برای همسر 

خود می نویسد: «تصدقت شــوم. قربانت بروم. در 

این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز 

و قوت قلبم گردیدم، متذکر شــما هستم و صورت 

زیبایت در آینه قلبم منقوش است.»

و علامه طباطبایی چنــان در فراق همسرش گریه 

می کرد که وقتی به ایشــان اعتراض کــرد که «آقا، 

برای جایگاه و شــان شما درســت نیست این قدر 

بی تابی کــردن.» فرمــود: «مــن برای وفــاداری 

همسرم بی تاب هستم.» علامه ها عاشق ترند چون 

همسرشان را در خدمت خود نمی خواستند که او 

را در آیینه جمال و جــلال الهی می دیدند و جز به 

احترام و عاطفه و محبت با او ســخن نمی گفتند. 

بی شــک بخشــی از ثواب نگارش ها و عبــادات و 

تفاسیر این مردان بزرگ برای همسرانشان است. 

علامه جوادی آملی همین روزها فرمود: «هرچه دارم 

از همسرم دارم.»

سلوک این بزرگان باید ترویج و تبلیغ شود. آیین زن 

و شوهر داری را باید از روی زندگی علامه ها نوشت.
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نگاهی به کتاب «خاطرات سفیر» 

دفاع از زنانگی و مسلمانی
 «کم کم داشت حالم از اون شرایط به هم می خورد. بچه ها 

متوجه نمی شدن که من دارم سر کار می ذارمشون یا واقعا 

متن شعر همین قدر سخیفه. خدا خدا می کردم که هرچه زودتر اثر 

فاخری (!) که می شنیدیم بساطش جمع بشه اما همیشه درست 

توی همین شرایط، زمان کش می آد و واحد گذشت زمان از ثانیه به 

شبانه  روز تغییر پیدا می کنه! سیلون دست به سینه وایساده بود و 

داشت سعی می کرد عمق نداشته شعر رو بفهمه! چند بار به سرم 

زد به شــون بگم: ببینید بچه ها، این اصلا در سطحی نیست که 

اسمش رو شعر بذارم! طرف یه چیزی خونده رفته. اما نمی شد. 

آبروریزی بود. بعد از اون  همه افاضات درباره شــعر و ادب 

پارسی و مردم ادیب کشورم، جای همچین حرفی نبود. 

ویدد که ســمت چپ مغی نشســته بود و تا اون  موقع 

ساکت بود گفت: من فکر می کنم اصلا با معشوقش 

مؤدب حــرف نمی زنه! گفتــم: خب، البتــه بله. کلا 

شعرش جوری گفته شــده که با آدم با فرهنگی طرف 

نباشیم! مغی گفت: خب، بعدش چی می شه؟»

آنچه خواندید بخشی از کتاب «خاطرات سفیر» به قلم 

نیلوفر شادمهری است، کتابی شــامل ۳۱ خاطره در 

۲۲۳ صفحه که انتشارات سوره مهر منتشر کرده است. به 

گفته  نویسنده، برخی از این خاطرات پیش تر در وبلاگی به 

نام «سفیر» منتشر شده است. این اثر چالش های یک بانوی 

مسلمان را به عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با لحنی کاملا 

دوستانه و خودمانی و راحت به نمایش می گذارد.نویسنده برای تحصیل 

دوره دکتری طراحی صنعتی، موفق به کسب بورسیه دانشگاه شهر آنژه 

می شود، شهری کوچک در کشور فرانســه که به تسهیلات دانشگاهی 

و کمک به دانشــجویان برای انجام پروژه های علمی مشهور است. این 

سفر ابتدا با هدف رسیدن به سطح علمی بالاتر و کسب مدرک دکترا در 

رشته تخصصی نویسنده انجام می شود، اما با حضور در فضا و موقعیتی 

تازه که خصوصا با عقاید شادمهری بسیار متفاوت است، معنای دیگری 

به خود می گیرد و انگار هدف به وســیله تبدیل می شــود. مواجهه  او با 

آدم های مختلف، اتفاقات متفاوت و پیشامد های غیرمنتظره این خاطرات 

را جذاب  تر می  کند.شــادمهری در این کتاب زمان هــا و موقعیت های 

متفاوتی را به تصویر می کشد: از قبول نشدن در بهترین دانشگاه فرانسه 

تنها به دلیل حجاب و دســت ندادن با سرشــناس ترین استادان مرد تا 

برگزاری دعای عهــد در اتاق خوابگاه و خواندن دعــای کمیل. در همه 

این موقعیت ها، نویسنده شرایطی را ترسیم می کند که هرچند در یک 

کشور اروپایی اتفاق می افتد، برای مخاطب بســیار آشنا و قابل درک و 

همذات پنداری است.«خاطرات سفیر» قلمی نه زنانه بلکه دخترانه دارد. 

اثری است که بی شک برای مخاطب نوجوان می تواند جذابیت داشته 

باشد. بارزترین موضوع کتاب حجاب است و مبتنی بر خاطرات شخصی، 

با نگاهی فرهنگی و مردم شناسانه نگارش شده است. این کتاب به دلیل 

درون مایه و محتوای آن مورد توجه بســیاری از اندیشمندان قرار گرفته 

اســت. رهبر معظم انقلاب نیز در جریان یکی از دیدارها با اشاره به این 

کتاب گفتند: توصیه کنید خانم هایتان این کتاب را بخوانند.

خواننده در «خاطرات ســفیر» بــا مباحثات و گفت وگوهــای عقیدتی 

نیلوفر شادمهری در خوابگاه دانشجویی روبه روســت و او بیشتر از این 

گفت وگوها برای خواننده خود ســخن گفته اســت به طوری که درباره 

دلیل شروع نوشــتن این خاطرات گفته اســت: آن زمانی که من شروع 

به مکتوب کردن این خاطرات کردم، تعدادی از دانشــجویان مسلمان 

را می  دیدم که هــمان اتفاقاتی که برای من پیش  آمــده، برای بعضی از 

این ها نیز افتاده بود.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

خاطرات سفیر 
 نویسنده: نیلوفر شادمهری

دفاع از زنانگی و مسلمانی

متن شعر همین قدر سخیفه. خدا خدا می کردم که هرچه زودتر اثر 

فاخری (!) که می شنیدیم بساطش جمع بشه اما همیشه درست 

توی همین شرایط، زمان کش می آد و واحد گذشت زمان از ثانیه به 

شبانه  روز تغییر پیدا می کنه! سیلون دست به سینه وایساده بود و 

داشت سعی می کرد عمق نداشته شعر رو بفهمه! چند بار به سرم 

زد به شــون بگم: ببینید بچه ها، این اصلا در سطحی نیست که 

اسمش رو شعر بذارم! طرف یه چیزی خونده رفته. اما نمی شد. 


